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دوبلور، گوینده، مدیر دوبلاژ و بازیگر نام آشنای ایرانی در ۸۱سالگی درگذشت

سکوت صدای «مقامی»

گفت وگو با هادی حیدری، کارتونیست مطبوعاتی و بهرنگ صمدزادگان، نقاش و منتقد هنری درباره هنر انتقادی
هنر اعتراضی وقتی رشد می کند که زمینه پذیرش آن وجود داشته باشد

بهناز شیربانی: وقتی از تلویزیون آن هم در سال هایی که سایه جنگ بر سر کشورمان بود و برنامه هایی که تنها از دو شبکه 
روی آنتن می رفتند حرف می زنیم، به یقین می توان شــرایط دشــواری را برای برنامه سازی در این مدیوم متصور بود. 
برنامه «دیدنی ها» در این شــرایط روی آنتن رفت و ســال ها مخاطبان بی شماری داشت و بخش زیادی از شهرت این 
برنامه بی تردید متعلق به اجرای بی نظیر زنده یاد جلال مقامی اســت. نام او به این برنامه گره خورده است؛ او که بدون 
شک در برقراری ارتباط با مخاطبانش تبحر داشت و می دانســت در شرایط پرالتهاب جنگ چطور باید با مردم ارتباط 
گرفت. دوبله ایران ماه های تلخی را پشــت سر گذاشته و این بار سیاه پوش یکی دیگر از تکرارناشدنی ترین هنرمندانش 
اســت. جلال مقامی، یکی دیگر از ستاره های دوبله ایران را از دست دادیم. مراسم تشییع پیکر این هنرمند روز یکشنبه 

هشتم آبان از خانه هنرمندان برگزار و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) خاکسپاری خواهد شد.

جلال مقامی و  منوچهر اسماعیلی از سرآمدان نسل طلایی دوبله 
بودند که به فاصله دو ماه از دنیا رفتند. خانواده پدری مرحوم جلال 
مقامی اهل کاشــان بودند اما او ۸۱ سال پیش در تهران به دنیا آمد. 
در نوجوانی عاشق تئاتر شــد و گاهی نمایش نامه می نوشت. روزی 
در اجــرای یکی از تئاترهای دوران دبیرســتان حیدر صارمی (گوینده 
معروف آن زمان رادیو) تماشــاچی تئاتر آنها می شــود. مقامی از او 
می خواهد که او را برای بازی به دیگران معرفی کند اما صارمی به او 
پیشــنهاد می دهد به دوبله برود و مقامی را به استودیو عصر طلایی 
معرفی می کند و در ســال ۱۳۳۷ رســما دوبلور می شــود. اولین بار 
صدای جلال مقامی در فیلم «ننه زی زی در آفریقا» شنیده می شود، 
او در آن زمان به جای پســری که در ایــن فیلم کارگر هتل بود اولین 
جمله خود در دوبله را گفت: «بفرمایید خواهش می کنم». چندماهی 
از حضور مقامی در دوبله نگذشــته بود که یک نقش چندخطی به 
او رســید و به جای یک پیرمرد صحبت کــرد و بعد از مدتی در فیلم 

فرانسوی «عروس» به جای بازیگری صحبت کرد که مجبور بود چند 
بار صدای خود را تغییر دهد و این گونه مقامی نشان داد در صداسازی 
نیز اســتعداد دارد. او درباره دورانی که دوبله را آغاز کرد به سالنامه 
مجله فیلم که در سال ۱۳۸۴ به تاریخ دوبله پرداخته بود، چنین گفته: 
«اولین گروه دوبلورها که واقعا ســعی کرد حس خود هنرپیشه ها را 
از روی پرده بگیرد و به زبان فارســی انتقال دهد نسل ما بود. ما زیاد 
پیشینه تئاتری نداشتیم و سعی کردیم همان لحن حرف زدن روزمره 
را به فیلم ببخشــیم. گاهی وقت ها از من می پرســند که استادان تو 
در کار دوبله چه کســانی بوده اند و من جواب می دهم ضمن احترام 
بسیار به کســانی که دســتم را گرفتند و وارد این کار کردند، استادان 
اصلی و بلافصل ما خود بازیگرانی بودند که جایشان حرف می زدیم». 
صدای مقامی به جای بازیگران معروف چنان نشســته بود که او را 
به شــخصیتی محبوب در بین طرفداران سینما تبدیل کرد. او خاطره 
محبوبیت خود را این گونه تعریف کرده اســت: «یادم هست یک روز 

تابستان رفته بودم سینما رادیوسیتی تماشای «شکوه علفزار» که در 
آن جای «وارن بیتی» حرف می زدم و جمشــید مهرداد (از بازیگران 
پیــش از انقلاب) هم با ما آمده بود. من هــم که جوان بودم، حدود 
۲۲ یا ۲۳ ســاله. یکدفعه مهرداد توی سالن ســینما داد زد که: «آی 
مردم وارن بیتی را دوســت دارید؟» دخترها جیغ زدند و جواب دادند 
بله. بعد به من اشــاره کرد و گفت: «دوبلورش این است». آقا، مردم 
ریختند ســر ما. یک پیراهن زرشکی داشتم و یک شلوار سفید. مردم 
چنــگ زدند و لباس را پاره پاره کردنــد و از این کارها. خیلی عصبانی 
شــدم و به مهرداد گفتم انگار دیوانه ای که چنین گرفتاری برای آدم 
درســت می کنی. خودم هم باورم نمی شــد که مردم چنین واکنشی 

نشان دهند».
 تجربه ناموفق بازیگری

مرحوم مقامی مانند برخی از دوبلورهای معروف و نامی سابقه 
بازیگری در ســینما را نیز داشت اما تجربه های موفقی نبودند. او در 
هفت فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخت؛ در سال ۱۳۴۴ در فیلم 
«من مادرم» به کارگردانی فرج االله نســیمیان بازی کرد، یک سال بعد 
در «ایستگاه ترن» به کارگرانی ماردوک الخاص جلوی دوربین رفت و 
دو سال بعد در فیلم دیگری از این کارگردان با نام «آلونک» به ایفای 
نقــش پرداخت. مقامی در همان ســال در فیلم «گردباد زندگی» اثر 
نظام فاطمی نیز بازی کرد، او بعد از انقلاب نیز در ســه فیلم حضور 
داشت: ســال ۱۳۶۳ در «زنگ اول» به کارگردانی نظام فاطمی، سال 
۱۳۶۹ در فیلم «گالان» امیر قوی دل و سال ۱۳۷۲ در «راز گل شب بو» 
به کارگردانی ســعید خورشــیدیان در کنار «نیکــو خردمند» از دیگر 
دوبلورهایی که بــازی نیز می کردند به ایفای نقش پرداخت، هرچند 
جلال مقامی هیچ کدام از این تجربه ها را دوســت نداشت. او درباره 
بازی های خود در سینما به کتاب سال مجله فیلم گفته بود: «درباره 
خودم بگویم که اصلا اشــتباه کردم. با توجه به کشــیدگی صورتم و 
نوع بینی، نباید ســراغ این کار می رفتم. ضمن اینکه با کارگردان هایی 
کار کردم کــه نه تنها کمکی به من نکردند تازه یک چیزی هم خودم 
باید یادشــان می دادم! از طرف دیگر گاهی احترامی که لازم است در 
سینما وجود ندارد. سر یکی از فیلم هایی که بعد انقلاب بازی کردم، 
خانم جوان بازیگری بود که موقع گریمش توقع داشــت روی سطل 
کنار اتاق منتظر بنشــینیم. بهش گفتم هنوز دنیا نیامده بودی که من 
توی کار نمایش بودم. گول این جایزه های فلزی و شیشه ای را نخورید. 
در همین فیلم آقای بازیگری که کنارم بازی می کرد همیشــه موقع 
راه رفتن عمدا چند قدم تندتر می کرد که خودش توی کار باشــد و نه 
کنــار دیگران. گفتم فلانی، ایــن کار را نکن. بهت گفتم که فکر نکنی 

نمی فهمم چرا این کارها را می کنی».
 تجربه موفق  اجرا

ســال ۱۳۶۲ برای تلویزیون و جلال مقامی ســال خاصی بود؛ در 
این سال، ساعت ۲۱ یکشنبه شب ها، شبکه دوم سیما به جای سریال 
برنامه ای با عنــوان «دیدنی ها» با اجرای این دوبلــور روی آنتن برد. 
دیدنی هــا، چنان مورد اســتقبال مردم قرار گرفت کــه پخش آن تا 
اوایــل دهه ۷۰ نیز ادامه پیدا کــرد. بخش های مختلف این برنامه از 
آرشــیوهای تلویزیون های کشــورهای اروپایی و پشــت صحنه های 
فیلم های خارجی تشــکیل شــده بود که به همراه موســیقی تیتراژ 
ابتدایی آن با عنوان «عشــق گل ها» که سازنده آن یک فرانسوی بود، 
برای نسل دهه های ۵۰ و ۶۰ بســیار خاطره انگیز شده است. او البته 
پیش تر و در ســال ۱۳۵۹ سابقه اجرای یک برنامه با موضوع ادبیات 
را در شــبکه اول تلویزیون داشــت، هر چند بیشتر از سه برنامه ادامه 
پیدا نکرد. مقامی در گفت وگو با ســالنامه مجله فیلم درباره برنامه 
«دیدنی ها» این گونه گفته بود: «یک روز یکی از دوستانم تماس گرفت 

کــه آقای میرزاده یکی از تهیه کننده های باســابقه تلویزیون با تو کار 
دارد. آمدند نشستیم و با هم صحبت کردیم و گفتند چنین برنامه ای 
داریم که می خواهیم تو مجری اش باشی. من هم با اجرا غریبه نبودم 
امــا برنامه هایم متوالی و دنباله دار نبودند. حتــی در تلویزیون ثابت 
پاســال تئاتر هم بازی کرده ام. به هرحــال رفتیم و کار کردیم و برنامه 
هم بازتاب خوبی داشت، اما مشهور شدم و مردم چهره ام را شناختند 
و همین شد که صدایم به خصوص در فیلم های ایرانی لو برود. یادم 
هست در «جدال در تاســوکی» جای فرامرز قریبیان حرف زده بودم 
و پســرش وقتی فیلم را دیــد به پدرش گفت: «بابــا آقای دیدنی ها 
داره جــات حرف می زنه». از همان موقع فهمیدم که لو رفته ام. باور 
می کنید که هنوز مردم در خیابان به من می رسند و می گویند: «برنامه 
این هفته تان خیلی خوب بود آقای مقامی!» فکر می کنند هنوز روی 
آنتن هستم». هرچند این برنامه در دوبله به زیان او تمام شد، مقامی 
که زمانی در بیشــتر فیلم های جنگی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه 
۷۰ به جای جوانان فیلم صحبت می کرد با این تذکر مواجه شــد که 
شناخته شده ای و مردم با شنیدن صدای تو در فیلم ها به یاد دیدنی ها 
می افتند، همین شد که حضور صدای جلال مقامی در فیلم ها کمتر 

شد.
 چهره هایی که با صدای او  ماندگار شدند

هرچند نســل جدید علاقه مند به ســینما صدای مرحوم مقامی 
را بــا چهره «رابین ویلیامز» به ویژه در فیلم «انجمن شــاعران مرده» 
به یاد دارند، اما او به جای بســیاری از بازیگران معروف تاریخ سینما 
صحبت و چهره و فیلم های آنان را برای ایرانیان ماندگار کرده است. 
معروف ترین این بازیگران «رابرت ردفورد» اســت که مقامی دوبلور 
ثابت او بود و بازی ردفورد در «بوچ کسیدی و ساندنس کید» و «همه 
مردان رئیس جمهور» با صدای جلال مقامی دیدنی تر شــده اســت. 
«وارن بیتی» در شکوه علفزار، «داستین هافمن» در کابوی نیمه شب، 
«آرتور کندی» در باغ وحش شیشــه ای، «ریچارد هریس» درتوپ های 
ناوارون، «مایکل کین» در مردی که می خواست سلطان باشد، «عمر 
شــریف» در دکتر ژیواگو و لورنس عربستان، «جورج سیگال» در چه 
کســی از ویرجینیا وولف می ترســد؟، «جورج چاکریس» در داستان 
وست ساید، «کلینت ایستوود» در دو قاطر برای خواهر سارا، «اسپنسر 
تریســی» در شهر پســران و «تیم رابینز» در رستگاری در شاوشنگ از 

یادگارهای با ارزش مرحوم جلالی مقامی است. 
 جایگاه رفیع جلال مقامی بر کسی پوشیده نیست

شراره حضرتی خواهرزاده زنده یاد جلال مقامی درباره عارضه ای 
که منجر به مرگ این هنرمند شــد به «شــرق» گفــت: «مدت زمان 
بدحال شدن اســتاد تا زمان مرگ فقط شش، هفت ساعت زمان برد 
و با افت اکسیژن و فشار خون و ازکارافتادن کلیه ها، متأسفانه امیدی 
به ادامــه حیات نبود». او ادامه داد: «جایــگاه رفیع جلال مقامی بر 
کسی پوشیده نیست و صدای ملکوتی و عزیز او یکی از پرطرفدارترین 
صداها بود. نه به عنوان خواهرزاده او، بلکه به عنوان شــاگردی که 
ســال ها از او یــاد گرفتم و مخاطب کارهایش بــودم می گویم که در 
دل مردم جا داشــتند و این حس متقابل بود و اســتاد مقامی بسیار 
مردم دوســت بود و همواره با تواضع و صمیمانــه با مردم برخورد 
می کــرد و با دل و جان برای مــردم کار می کرد». این هنرمند عرصه 
دوبله گفت: «استاد مقامی به دلیل عارضه ای که سکته مغزی برای 
او ایجاد کرد و به حنجره او آسیب زد، کار نمی کرد. دشواری در تکلم 
باعث شد تا از دوبله فاصله بگیرد و خانه نشین شده بود. اما او در این 
دوران تنها نبود و همکارانش مدام پیگیر احوالش بودند و فراموش 
نشده بود. یقین دارم او هرگز از یاد مردم نخواهد رفت و با کارهایش 

در دل و ذهن مردم باقی خواهد ماند».

جلال بی تردید گوینده و  رل  اول  گوی بی نظیری بود
خســرو خسروشاهی از پیش کســوتان عرصه دوبله هم درباره 
همکاری ســالیان با زنده یاد جلال مقامی به «شرق» گفت: «تقریبا 
دو، ســه ســال دیرتر از جلال به دوبله آمدم. همکاری زیادی با هم 
داشتیم و رفاقتمان طولانی شد. سال ها من، جلال، فریبرز و کاووس 
دوســتدار رفقای خوبی برای هم بودیم. جــلال بی تردید گوینده و 
رل اول گوی بی نظیری بود». او ادامه داد: «جلال بیشتر در تلویزیون 
کار می کرد. برخلاف من که با تلویزیون خیلی میانه خوبی نداشتم و 
انگشت شمار کار در تلویزیون انجام دادم. بعدها جلال دچار بیماری 
شــد و از دوبله فاصله گرفت. طبیعی اســت که مردم نباید نگران 
مشکلات زندگی من و جلال باشند. هر زندگی خصوصی مشکلات 
خاص خودش را دارد. اما این اواخر بیماری، مشکلات زیادی برایش 
ایجاد کرد و تنها زندگی می کرد. ۱۲ روز پیش بود که شرایط جسمی 
خوبی نداشتم، با این حال جلال مدام پیگیر احوالم بود. در صورتی 
که می دانســتم حال خودش هم خوب نیست. با این حال هر وقت 
با هم حرف می زدیــم دردها فراموش می شــد و کلی حرف برای 
گفتن داشتیم». خسروشاهی ادامه داد: «وضعیت دوبله با گذشته 
بســیار متفاوت شده است و انگار عده ای این هنر را تصرف کرده اند. 
در چنین شرایطی ترجیح جلال هم کارنکردن بود. او همیشه مدیر 
دوبلاژ و گوینده خوبی بود و وســواس زیادی در کارش داشت». او 
در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «ســفرهای زیادی با هم 
رفتیم و معمولا با هم ســوئیت می گرفتیم؛ چراکه هر دو بی خواب 
بودیــم و تــا نیمه های شــب از هــر دری حرف می زدیــم و کوتاه 
استراحت می کردیم و بعد راهی استودیو برای کار می شدیم. آن قدر 
غم ازدست دادن جلال بزرگ است که نمی دانم چه بگویم، اما این 
خصلت طبیعت اســت و کاری نمی توان کرد. متأسفم که دیگر او 

در کنارمان نیست».
صورت مهربان و  زیبای او هیچ وقت از خاطرم نمی رود

ناهید امیریان از دوبلورهای باسابقه به اشاره به سابقه همکاری با 
زنده یاد جلال مقامی به «شرق» گفت: «از چهار، پنج سالگی با استاد 
همکار شــدم. او همیشــه برایم پدری کرد و به استاد مقامی و خانم 
رفعت هاشــم پور بابت زحماتی که برایم کشــیدند مدیونم. نزدیک 
هفت، هشت سال در استودیوی دماوند کار می کردیم و بیشتر اوقاتم 

را با زنده یاد مقامی و زنده یاد خانم هاشم پور می گذراندم».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «بــه غیر از پدری، 
مهربانی، محبت و دوســتی چیز دیگری از آنها ندیدم. خوشــحالم 
از ابتــدا بــا هنرمنــدان و بزرگانی کار کــردم که تمام مــدت از آنها 
درس بزرگ بــودن گرفتم؛ بــه این معنا که باید درســت زندگی کرد، 
باید طــوری کار کرد که کار به ســراغم بیاید نه بر عکس. همیشــه 
شــأن خودم را حفــظ کنم و باید امانتی را که دســت من در این هنر 
هســت، به دوش بکشم و نامشــان را حفظ کنم و سعی کنم تا نام 
خوب از خــودم به جا بگذارم». امیریان ادامــه داد: «به جز خوبی از 
اســتاد چیزی ندیدم. صورت مهربــان و زیبای او هیچ وقت از خاطرم 
نمی رود. آخرین کاری که با هم انجام دادیم، «انجمن شاعران مرده» 
بــود. لطف کردند برای دومین کاری کــه من مدیریت دوبلاژ بودم در 
اســتودیو حاضر شــدند. از او خواهش کردم ایراد کار من را بگیرند و 
در کنارشان شاگردی کردم. متأسفم که آدم های خوبی را که اطرافم 
بودند، از دســت دادم و چقدر بد که به حکــم کوچک ترین فرد یک 
خانواده بزرگ بودن باید شــاهد ازدست دادن آنها باشم». او در پایان 
گفت: «کلام برای توصیف استاد مقامی کم است. مثل او دیگر به این 
دنیا نخواهد آمد و متأســفم که آواهای دوبله را یکی پس از دیگری

 از دست می دهیم».

فرانک کلانتری: هنر ظرفیت قدرتمنــدی دارد برای بیان دیدگاه ها. 
هرچند همیشــه تأکید می شود هنرمند فیلســوف یا معلم اخلاق 
نیست، اما با ابزار و ارتباطاتی که دارد، می تواند ذره بین بر مشکلات 
بگــذارد و حرف مــردم را ســریع تر منعکس کند؛ گاهــی با هنر 
تفســیرپذیر، گاهی تند و مســتقیم. در طول تاریخ اغلب هنرمندان 
در برابر نابرابری ها واکنش نشــان داده اند و هنرشــان را در دفاع از 
افراد بی صدا و به حاشیه رانده شــده به کار بسته اند. هنر انتقادی 
یا اعتراضی، مرزها، سلســله مراتب و قوانین ســنتی را به چالش 
می کشــد و از این رو کارکردش بسیار اهمیت دارد. می تواند بر تفکر 
عموم مردم و همچنین دولتمردان و سیاســت مداران تأثیر بگذارد. 
اغلب، تصاویر صدای بلندتری نسبت به کلمات دارند و می توانند 
یک پیام را قابل دسترس و جهانی کنند و از حصار زبان فراتر بروند. 
برای درک بیشتر هنر اعتراضی شاید بهتر باشد به یک تعریف از این 
عبارت دســت پیدا کنیم. هنر اعتراضی چیســت و به چه چیز هنر 
اعتراضی می گوییم؟ هادی حیدری، نقاش و کارتونیست مطبوعاتی 
که آثار چالش برانگیــزش در مقاطع مختلف مورد توجه بوده، در 
گفت وگو با «شــرق»، هنر اعتراضــی را این طور توصیف کرد: «هنر 
ظرف است و این تصمیم هنرمند است که چه خوراکی در آن بریزد. 
هــر هنری می تواند فقط انتقال حس یا ثبت یک  لحظه باشــد اما 
وقتــی معنای اعتراضی واردش می شــود، تبدیل به هنر اعتراضی 
می شــود. ما هنرمندانی مثل دومیــه را داریم که در کارهایشــان 
جنبه هــای اعتراضی می بینیــم که بخش عمــده ای از کارهایش 
اعتراضی اســت و تجربه زیسته و برداشــتش از مسائل را تصویر 
می کند. امــا کارتون با هنرهای دیگر کمی متفاوت اســت؛ چراکه 
به خودی خــود، ماهیت انتقادی دارد». بهرنگ صمدزادگان، منتقد 
هنری اما هنر اعتراضی را یک عبــارت توصیفی می داند و معتقد 
اســت: «نمی توانیم آغاز و تاریخ معینی برای شروع هنر اعتراضی 
قائل شــویم. این عبارت را بیشــتر می توان مورد تحلیل قرار داد تا 
در طبقه بندی تاریخ هنری. بی تردید بــا مرور تاریخ هنر می توانیم 
رگ و ریشــه هایی از هنر اعتراضی پیدا کنیم؛ مثلا در نگارگری ایرانی 
به خصوص مکتب هرات و تبریز. به همان نسبت اگر به تاریخ غرب 
نگاه کنیم، می توانیم ببینم در چه مقاطعی این هنر برجسته تر شده؛ 
مثلا هنر اعتراضی در اروپای قرن شانزدهم قابل ریشه یابی است یا 
در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم که همسو با انقلاب ها 
بوده اســت. اما از دیدگاه من هنر سیاسی با هنر اعتراضی متفاوت 
اســت. هنر سیاسی را بیشتر هنری می دانم که در خدمت سیاست 
است. من این دو مفهوم را تفکیک می کنم. اگر بخواهم مثالی بزنم، 
تابلوی معروفی از ژان لویی داوید داریم به نام مرگ مارا. این تابلوی 
بسیار مشهور، همپای انقلاب کبیر فرانسه نقاشی شده است. از نظر 
من این تابلو سیاســی ترین تابلوی تاریخ هنر اســت. در آن زمان به 
قاتــل مارا لقب قهرمان و ناجی دادنــد؛ چون زمانی که داوید قتل 
مارا را به تصویر کشــید، او در حال تدوین قوانین و محدودیت های 

زندان هــا و اعدام های کنوانســیون پاریس بــود. درحالی که داوید 
مارا را یک چهره قهرمان و روحانی ترســیم کرده است. این مثالی 
است از هنر سیاسی، اما هنر اعتراضی متفاوت است. معمولا هنر 
بر حسب شرایط سیاســی  و اجتماعی که در برابرش قرار می گیرد، 
در هر جغرافیای سیاسی عمل می کند. بعضی وقت ها حتی نفس 
بودن هنر، یک اعتراض اســت و کنش منــدی هنر بنا بر اقتضائات 
زمانه می تواند متفاوت باشد. به همین جهت نمی توانیم یک دوره 
فراز و فرود برای هنر اعتراضی قائل شــویم اما نقطه های درخشان 

زیادی در تاریخ هنر می بینم».
نقش هنر انتقادی در  پیشبرد  یک حرکت اجتماعی

پس از رســیدن بــه تعریفی از هنر اعتراضــی و نگاهی به فراز و 
فرودهایش در مقاطع مختلف تاریخی، مسئله نقش و شکل ارائه هنر 
اعتراضی مطرح می شود. هادی حیدری شکل بیان هنر اعتراضی را 
در دو دسته جای می دهد و معتقد است: «اعتراض در دو شکل بیان 
می شود؛ یا می تواند کاســتی ها و کجی ها را نشانه بگیرد  یا در شکل 
دیگر، طرح مسئله و سؤال کند و این طرح سؤال، گامی باشد برای حل 
یک مسئله و آسیب شناسی موقعیت. بخش عمده ای از تصاویری را 
که در اتفاقات سال های اخیر منتشر شد، کارتونیست ها خلق کردند. 
کارتونیست ها به شــیوه های مختلف دغدغه شان را بیان می کنند؛ یا 
اتفاقات تلخ را عینا بازتاب می دهند  یا عواقب اتفاق را در غالب تصاویر 
کارتونی بیان می کنند. یکی از مهم ترین ویژگی های کارتون، موجزبودن 
و گویابودن است؛ به سرعت می تواند  پیام را منتقل کند. شاید به همین 
دلیل دولت ها با کارتونیســت ها میانه ای ندارند. انتقال پیام، ماهیت 
رسانه اســت و این یعنی کارتون به خودی خود یک رسانه است. این 
تعریف به این معنی اســت که اگر مخاطب در مواجهه با اثر پیام را 

دریافت نکند، به راحتی از آن می گذرد».
بهرنگ صمدزادگان هنرمند را تحت تأثیر شرایط زیستی می داند 
و دراین باره به «شرق» این طور توضیح می دهد: «به همان نسبت که 
ممکن است پاندمی بر هنر تأثیر بگذارد، به همان نسبت روابط سیاسی 
و اجتماعی نیز می تواند اثرگذار باشــد. اگر قائل باشیم که هنرمند در 
هر تاریخی و عصری که زندگی می کند بخشــی از روح زمانه است، 
پس هنرمند تأثیرپذیر است.  اما اینکه آیا هنرهای تجسمی می توانند 
بر جریان های سیاسی تأثیرگذار باشند، باید بگویم این تأثیر خیلی اندک 
اســت؛ به ویژه در عصر رسانه نمی توانیم ادعا کنیم که هنر تجسمی 
می تواند بر جریان ها تأثیرگذار باشد. ولی تصور می کنم این جریان ها 
بر خود هنرها تأثیر می گذارند. وقتی تاریخ هنر را بررسی می کنیم، در 
بزنگاه های تاریخی متوجه یک جور تغییر جهت و تغییر رویه در هنرها 
می شــویم. اگر به تاریخ دو قرن گذشــته نگاه کنیم، می بینیم مکاتب 
مختلفی ریشه در تحولات تاریخی دارند؛ از رئالیسم فرانسه در میانه 
قرن نوزدهم که مشــخصا ریشــه در اعتراضات اجتماعی و طبقاتی 
دارد، گرفته تا مکاتبی مانند سورئالیسم، دادائیسم و اکسپرسیونیسم 
که در فاصله بین جنــگ اول و دوم جهانی و ظهور دیکتاتوری هایی 

مثل فرانکو، موسلینی و هیتلر متولد شدند و مسیر تاریخ هنر را تغییر 
دادند. برای مثال دادا ۱۹۲۰ عملا حرفش این است که هنرمند باید از 
ساختارهایی که به او دیکته می شود، خارج شود؛ چون جامعه از این 

ساختارها آسیب می بیند». 
ارزیابــی کیفی آثار هنری اخیر و  ارتباطش با پیدایش شــبکه های 

اجتماعی
بهرنگ صمدزادگان درباره پیدایش و کیفیت هنرهای تجســمی 
خیابانی که یکی از پررنگ ترین شاخه های هنر اعتراضی است، این طور 
توضیح می دهد: «هنر خیابانی تا ســال های سال در هیچ کجای دنیا 
به رســمیت شناخته نمی شــد. هنر خیابانی هنر شتاب است. آثاری 
که خلق می شــوند تأثیر خود را می گذارند و می روند؛ بنابراین خیلی 
نمی توان درباره کیفیت آنها صحبت کرد. در دهه ۹۰ میلادی بعضی 
شــهرهای دنیا تصمیم گرفتند با این هنــر مقابله نکنند. در این دهه 
که مقاومت ها شکسته شد، هنر گرافیتی اوج گرفت و گرافیتی از یک 
نقش و کلمه خارج و به نقاشــی های بزرگ تبدیل شد. اما چیزی که 
مهم است، این اســت که هنر خیابانی هنر خروج از ساختارهاست. 
نه فقط در یک جامعه معترض، بلکه حتی در جوامع آرام که اقتصاد 
هنری ثابتی دارنــد نیز هنرمند خیابانی تمایل دارد از آن چارچوب ها 
خارج شود. در مقیاس گسترده تر، وقتی ساختارهای حاکم هنرمندان 
را محــدود و کنترل می کننــد، هنرمند در اعتراض به ســاختارهای 
اجتماعی دست به هنر خیابانی می زند. آنچه در هنر خیابانی شایان 
بررسی است و ارزش دارد، ایده است نه کیفیت تصویر. تمام هنرهای 

خیابانی به ایده ختم می شوند».
هادی حیدری تأثیر شبکه های اجتماعی بر هنر اعتراضی را یکی 
از مزایای این فضا می داند و معتقد اســت: «اینکه هر فردی صاحب 
رسانه است و رسانه به  واسطه شبکه های اجتماعی از انحصار خارج  
شده، بسیار تأثیرگذار است. اما از مضراتش هم این است که هر  کسی 
با هر اســتانداردی می تواند اثرش را انتشار بدهد و آثار پیش از انتشار 
به لحاظ حرفه ای ارزیابی نمی شــوند؛ بنابرایــن مخاطب با انبوهی 
از تصویــر که بخشــی از آنها کیفیت بالایی ندارند روبه رو می شــود. 
بااین حال، از طرفی آثار زیادی منتشــر شده اند که کیفیت بالایی دارند 

و اتفاقا خالق آنها هنرمندانی هستند که چندان شناخته شده نیستند. 
اصولا جریان های سیاســی و اجتماعی محمل مناسبی برای معرفی 
هنرمندهای جدید به مخاطب اســت؛ کما اینکه در اتفاقات اخیر در 
موســیقی دیدیم کارهای کسانی دیده و شــنیده  شده که پیش  از این 
شناخته  شــده نبودند، ولی چون حرف مردم را زدند، به شــدت مورد 
اســتقبال قرار گرفتند. اما اینکه این هنرمندان در ادامه مســیر و بعد 
از فروکش کــردن بحران ها می توانند ســرپا بمانند یا نــه و در ادامه 
چطور در آینده از ســرمایه های اجتماعی شان استفاده خواهند کرد، 
به شــخصیت حرفــه ای و پختگی شــان بســتگی دارد. نکته ای که 
می تواند در شــرایط بحران آسیب زننده باشد و شبکه های اجتماعی 
هم به آن دامن می زنند، این است که هر چقدر هنرمندان در آثارشان 
حرف تندتری بزنند، خریدار بیشتری پیدا می کنند؛ درحالی که این  یک 
خطر اســت. هنرمند باید میزان تندی اثرش را مدیریت کند. بعضی 
هنرمندان پشت سر مخاطب راه می افتند و آنچه مخاطب می پسندد، 
تولید می کنند؛ درحالی که هنرمند به عنوان فردی حساس تر و پیشرو 
باید اثری را خلق کند که مخاطب را دنبال خودش بکشــاند. اساسا 
آنچه باعث می شود یک هنرمند به عنوان مؤلف شناخته شده و اثرش 
از دیگران متمایز شــود، ســطح آگاهی ، قدرت تحلیل و تشخیص او 
است. هرقدر عمق شناخت یک هنرمند از دنیای اطرافش بیشتر باشد، 

اثرش تأثیرگذارتر می شود».
صمدزادگان تأثیر شــبکه های اجتماعی بر هنر اعتراضی را مثبت 
ارزیابــی می کنــد و در این زمینــه می گوید: «خصیصه شــبکه های 
اجتماعی، به ویژه در شــرایط التهابی، این است که بیشتر پذیرای آثار 
ســمبلیک باشند. ماهیت این مدیوم همین اســت. اما در کنارش نیز 
ایده های جذاب و شــایان توجهی می بینیم که مشــخص اســت از 
ذهن آگاه تری تولید شــده است. شبکه های اجتماعی در حال حاضر 
تا حدودی توانســته اند جایگزین اماکن فیزیکی هنری بشــوند که در 
بسیاری از مواقع حتی اگر خودشــان بخواهند، نمی توانند به خیلی 
از مسائل بپردازند. اینجا رسانه های مجازی جایگزین مکان می شوند 
نه جایگزین رسانه های رســمی و مطبوعات. این جایگزینی، عدالت 
دسترســی ایجاد می کند و معتقدم نسل قدیمی تر هم برای اینکه از 

زمان جا نماند، باید به آن توجه کند. سوای شرایط سیاسی و اجتماعی، 
این جهان جدید ماســت و باید بقا در آن را تمرین کرد. بسیاری گمان 
می کنند وقتی از فضای مجازی حرف می زنیم، از هنر کاملا دیجیتال 
حرف می زنیم و منظور این است که باید قلم مو و رنگ را کنار بگذاریم 
و کار دیجیتالی کنیم. دوران پاندمی تمرینی بود برای محک این فضا 
و نشــان داد هنرمنــد می تواند کار خودش را انجام دهــد و آن را در 
این فضا برای سراسر دنیا نمایش دهد. نسل پیشین، ذهنیت ترسوتری 
دارد که گمان می کند پذیرش فضای مجازی به معنای شروع کردن از 
صفر است؛ درحالی که نباید فراموش کنیم در هنر با انقطاع تاریخی 

طرف نیستیم، بلکه با مطابقت های تدریجی طرف هستیم».
مقایسه آثار  هنرمندان ایران و جهان

صمدزادگان جایگاه هنر تجسمی خیابانی را هم تراز با دنیا می داند 
و در این  باره می گوید: «در دوره ای با موجی از گرافیتی ها مواجه شدیم 
که شتاب گیری جالبی داشت و توانست سر از مکان های رسمی مانند 
گالری ها دربیاورد. هنر تجســمی خیابانی، هنر نسل جدید است. هنر 
متولدین دهه ۷۰ به بعد. فکر می کنم آنها توانســته اند پا به پای دنیا 
پیش بروند و رشــد کنند؛ طوری که امــروز ایده های جالبی بین آنها 
می بینیم که هر روز تعدادشان بیشتر می شود». اما هادی حیدری در 
این زمینه نظر متفاوتی دارد و معتقد اســت: «چون به هنر خیابانی 
مثل دیوارنگاره ها و گرافیتی ها در کشور ما میدان داده نشده، این هنر 
شخصیت لازم را پیدا نکرده است؛ درحالی که پتانسیل آن وجود دارد 
و درباره آثاری که قرائت رسمی حامی شان بوده، پیشرفت های زیادی 
داشــته ایم. مثلا در روزهای جنگ و اوایل انقلاب آثار خوبی داریم اما 
در زمینه دیوارنگاری دوره های بعد چون فرصت بروز وجود نداشته، 
چنین اتفاقی نیفتاده است». او درباره هنرهای تصویری دیگر می گوید: 
«در مورد هنرهای دیگر هم مســئله همین طور اســت. در بازه های 
زمانی که سانســور کمتر و فضای اجتماعی و سیاسی بازتر بوده، آثار 
باکیفیت فراوانی در روزنامه ها و مجله ها تولید شد. مشخصا از دوم 
خرداد ۷۶ تا اوایل بهار ۷۹ که توقیف مطبوعات را شــاهد بودیم، آثار 
کارتونی بی شماری در مجله ها و روزنامه منتشر شد. اما خارج از این 
مقاطع هنرمندان عموما با سانسور مواجه بودند و فرصتی برای اینکه 
کارهایشــان را به صورت رسمی منتشر کنند، نداشــتند. امروز شبکه 
اجتماعی انحصار را از رســانه ها گرفته است. در صفحات هنرمندان 
آثــاری می بینیم که محتوای اعتراضی دارد و پیــش  از این جایی در 
مجله هــا یا روزنامه ها پیــدا نمی کردند. در مجمــوع هنر اعتراضی 
زمانی می تواند رشــد کند که زمینه پذیرش آن وجود داشــته باشد؛ 
هم توسط سیستم و هم از سمت مخاطب. لزوما همیشه اعتراض و 
انتقاد متوجه سیستم نیست؛ در زمان هایی اعتراض ما برای مثال به 
رفتار شهروندی است. آیا شهروندان ما این پذیرش را دارند که آثاری 
در انتقاد به رفتار آنها تولید شــود؟ بنابراین اگر سیستم های حاکم و 
شــهروندان پذیرش خود را از هنر اعتراضی بالا ببرند، هنر اعتراضی 
هم می تواند رشــد کند و پیش برود و گاهی عصاره چندین مقاله را 
به شکلی موجز انتقال دهد. در مجموع در جایی که خیلی مستقیم 
نمی توانید حرفتان را بزنید و باید همه  چیز را در لفافه بپیچید، تعبیر 
و تفســیر از هنر بیشتر خواهد بود و البته این خاصیت هر اثری است 
و وقتی هم از هنرمند جدا می شــود، شخصیت مستقل پیدا می کند. 
بنابراین به تعداد آدم هایی که کار را می بینند، تعبیر و تفســیر وجود 

خواهد داشت». 


